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چالش دفاع از متهم تنها

چرخه‌ها می‌چرخند 
مروری بر ساختار تولید در ‌سینمای ایران 

 
خوانش‌های موجود از‌ تاریخ سینمای پس از انقلاب، بیشتر متکی 
بر نگاه دیوانسالاری اســت. در این خوانش، براساس رفت‌وآمد 
دولت‌ها، تقسیم‌بندی دوره‌های تاریخی ارائه می‌شود. در متون 
حاصل از این خوانش، آن چیــزی که اهمیت دارد توضیح رابطه 
دولت و سینما در پیکره ممیزی )نظارت و حمایت( جشنواره‌ها، 
حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. در این نگرش، 
سیاست و دولت‌ها مهم‌ترین بازیگر صحنه تولید و نمایش سینمای 

ایران در این سال‌ها معرفی می‌شود.
 حاصل این روایت تاریخی بســیاری در بهترین شکل آن، تاریخ 
دولت در امر سینماســت تا تاریخ سینما به‌عنوان صنعت- هنر. 
مدهــا و مود‌ها، جریان‌هــای اجتماعی، نگرش‌هــای طبقاتی، 
خرده‌فرهنگ‌ها، گفتمان‌های سیاســی و اقتصادی، واکنش به 
زمان در روایت و ساختارهای بصری، تبادل با رسانه‌های رسمی و 
غیررسمی، فیلم‌های پرفروش، ستاره‌ها، ترکیب ستاره‌ها، استفاده 
از مضامین ملتهب، نماد‌سازی‌، فیلم‌های درجه»ب«، فیلم‌های 
خارج از جریان رســمی تولید، روش‌های تولید و اکران، جریان 
سرمایه و در نهایت درک سینمای ایران به‌عنوان یک موجود زنده 
مستقل در این خوانش از دایره تحلیل خارج می‌مانند. با توجه به 
تکثر و تنوع تولیدات، خوانش 4دهه حیات سینمای ایران براساس 
نگره ژانر می‌تواند تصویر دقیق‌تری از تاریخ سینمای ایران مهیا 
کند. تحلیل تاریخ سینمای پس از انقلاب بر مبنای تقسیم‌بندی‌اي 
که در آن الگو‌های روایی و قراردادهای زیبایی‌شناسی و روش‌های 
تولیدی و منش‌های محتوایی مدنظر باشد، می‌تواند ما را بیشتر با 

درون سینمای ایران آشنا کند.
در خوانش مبتنی بر نگره ژانر از تاریخ ســینمای پس از انقلاب، 
تولیدات سینمای ایران را براساس اشــتراکات الگوهای روایی 
تقسیم‌بندی کرده و براساس این اشــتراکات، تحلیلی از دلایل 
متنوع بروز این اشتراکات در بسترهای مختلف تاریخی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارائه می‌شــود. با اتکا بر نگره ژانر 
می‌توان سینمای ایران را از منظر محصولاتی که در 4دهه گذشته 
ساخته شده، تحلیل کرد.  در یک بررسی کلی از تولیدات سینمای 
ایران در تشخیص ژانر‌ها، مهم‌ترین نکته‌ای که در همان ابتدا به 
چشم می‌آید، فقر ژانری است. ســینمای ایران از منظر رویکرد 
به الگو‌های ژانر بســیار محتاط و محافظه‌کار است. ریشه چنین 
احتیاطی، ساختار ضعیف اقتصادی، چرخه محدود مالی و توانایی 
محدود استودیو‌ها در تولید است. اما شاید مهم‌ترین دلیل برای 
فقر ژانری در ســینمای ایران، جدایی سرنوشــت تولید و اکران 
است. در صنایع سینمایی ملی پرقدرت که نماد آن تنوع ژانری 
است، اســتودیو‌ها قدرت اقتصادی خود را به‌صورت مستقیم از 
فروش فیلم‌ها در سالن‌های نمایش می‌گیرند. به همین دلیل آنها 
مجبور به تنوع تولید و در نتیجه توسل به انواع الگو‌ها و قرارداد‌های 
ژانری برای حفظ روند نمایش در سالن‌های خود هستند. در ایران 
پس از انقلاب ساختار اکران چه دولتی)حوزه هنری و نهاد‌ها( و 
چه خصوصی ارتباط محقری با بطن تولیــد دارد و تنها با ایجاد 
محدودیت در قالــب برنامه‌های اکران شــرایط تولید فیلم‌ها را 
تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. فقر ژانری، چهره دیگری از رویکرد به ژانر 

را در سینمای ایران نمایان می‌کند: ساختار چرخه‌ای.
تولیدات ســینمایی در ژانر‌هایی چون ملودرام، کمدی، جنگی، 
تریلر و اکشن به شکل متداوم تکرار می‌شوند و علمی و تخیلی، 
وحشت، جنایی، تاریخی و فانتزی برچسب‌های کمیاب و نایاب 
تولیدات سینمای ایران هستند. در ساختار تولید سینمای ایران 
استفاده از الگو‌ها و قرارداد‌های ژانری ساختاری چرخه‌ای دارد. 
مجموعه تولیدات ســینمای ایران درون محدودیت رویکرد به 
انواع ژانرها، تابع الگو‌هایی محتوایی، روایی و تولیدی اســت که 
در یک دوره تاریخی بیشتر مورد استقبال مردم و دولتمردان قرار 
می‌گیرد. این الگوها مجموعه‌هایی از اشتراکات است که فیلم‌ها در 
زیرژانرهای یکسان برای رسیدن به هدف موفقیت تکرار می‌کنند. 
به مجموع این فیلم‌ها چرخه)cycle( اطلاق می‌شود. در هر دوره 
از تاریخ سینمای ایران حضور چرخه اصلی، در کنار چرخه‌های 
فرعی قابل شناسایی اســت. فیلم‌های چرخه اصلی ترکیبی از 
ملودرام‌های خانوادگی، کمدی رمانتیک‌ها، کمدی‌هاي ازدواج و 
یا حتی تریلر‌های روانشناسی و گاهي فیلم‌های جنگی یا فیلم‌های 

جنگی درباره تبعات جنگ هستند.
 این فیلم‌ها با مجموعه‌ای از قرارداد‌های روایی، الگوهای محتوایی، 
شخصیت‌های ثابت، دیالوگ‌های کنایی به یک اتفاق یا شرایط 
یکسان، محتوای تکرار‌شــونده، بازیگران یکسان، لوکیشن‌های 
شــبیه به‌هم و در نهایت زمان تولید نزدیک به‌هم در یک گروه 
تقسیم‌بندی مي‌شوند. ظهور و سقوط چرخه‌ها در سینمای ایران 
دلایل اقتصادی و فرهنگی دارد. وقتی یک الگو با موفقیت روبه‌رو 
می‌شود، بقیه فیلمسازان برای استفاده از فضای به‌وجود آمده در 
اجتماع برای استقبال از آن نوع فیلم‌ها، تولید شبیه به آن فیلم را 
آغاز می‌کنند. یا وقتی فیلمسازان در جریان سیاست‌های دولت 
از حمایت از یک نوع الگو‌ها قرار می‌گیرند، تولیدات شبیه به یک 

چرخه با حمایت مالی دولت زنده می‌شود.
چرخه‌ها در سینمای ایران پس از انقلاب متنوع شد و در هر 
دوره‌ای می‌توان آنها را شناسایی کرد. برای مثال پس از پیروزی 
انقلاب اســامی تا پایان دهه‌60 چرخه فیلم‌های چریکی، 
چرخه فیلم‌های قاچاق مواد‌مخــدر در قبل از انقلاب، چرخه 
فیلم‌های اربــاب و رعیتی، چرخه فیلم‌های فســاد اداری در 
قبل از انقلاب، چرخه فیلم‌های درگیری‌های مرزی، چرخه 
فیلم‌های اکشن با محوریت ضد‌انقلاب، چرخه فیلم‌های جنگی 
ماموریتی در زمان جنگ، چرخه فیلم‌های کماندویی، چرخه 
فیلم‌هاي اکشن مواد‌مخدری بعد از انقلاب، چرخه کمدی‌های 
اکبر عبدی و چرخه ملودرام‌های خانواده متوســط ازجمله 
چرخه‌هایی هستند که در دهه60 در سینمای ایران ظاهر و 
ساقط شده‌اند. سقوط هر چرخه نشانه کاهش اقبال عمومی و یا 
تغییر سیاست‌هاي دولتی از تولیدات شبیه به آن چرخه و البته 

آغاز حیات چرخه دیگری است.

دانشجوی درستکار
پرونده پلیکان یک تریلر دادگاهی است که براساس 
کتابی به همین نام اثر جان گریشام ساخته شده است. 
آلن جی پاکولا، کارگردانی این فیلم را عهده‌دار بوده 
اســت. جولیا رابرتز در این فیلم در نقش داربی شاو، 
دانشجوی جوان دانشــکده حقوق و دنزل واشنگتن 
نیز در این فیلم در نقش کــری گرانتهام، خبرنگار و 
گزارشگر واشنگتن هرالد بازی می‌کند. این فیلم نیز 
موفقیت بزرگ تجاری کسب کرد و با بودجه ساخت 
معادل 45میلیــون دلار، 195.3میلیون دلار فروش 
کرد. پرونده پلیکان همچنین آخرین فیلمی بود که آلن 
جی پاکولا پیش از مرگش در مقام نویسنده فیلمنامه 
و کارگردان ساخته بود. منتقدان نظرات متفاوتی را 
نسبت به این فیلم ارائه دادند، اما اغلب آنها بازی جولیا 
رابرتز و دنزل واشنگتن در پرونده پلیکان را ستودند. 
داستان این فیلم درباره دانشــجویی است که درباره 
یک قتل، فرضیه حقوقی خود را به اســتادش اعلام 
می‌کند و ســپس حوادثی ناگوار برایش رخ می‌دهد. 
پس از آنکه فردی به نام خامل، 2قاضی دادگاه عالی به 
نام‌های جنسن و روزنبرگ را به قتل می‌رساند، داربی 
شاو دانشجوی حقوق، فرضیه حقوقی را در این‌باره در 
نوشته‌ای مطرح می‌کند و در این نوشته دیدگاه خود 
را با جزئیات درباره قتل ایــن دو بیان می‌کند. او این 
فرضیه را به استادش تامس کالاهان نشان می‌دهد. 
استادش نیز این پرونده را به گاوین ورهیک، مشاور ویژه 
مدیر‌اف‌بی‌آی نشان می‌دهد، پس از آنکه کالاهان در 
یک حادثه انفجار بمب در خودرویش کشته می‌شود، 
داربی شــاو پی می‌برد که فرضیه‌اش درباره قتل دو 

قاضی دادگاه عالی درست بوده است.

اقتباس

اقتباس

اقتباس

نـگاه

داستان وکلا
»شــرکت«، تریلــر 
دادگاهی اســت که 
با اقتبــاس از رمانی 
به همیــن نــام اثر 
جان‌گریشــام کــه 
بسیار مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت، 
ساخته شده است. کتاب »شرکت« در سال1993، 1.5میلیون 
نسخه فروش کرد. فیلمسازان با توجه به جذابیت موضوع داستان 
این کتاب بر آن شدند تا اقتباسی سینمایی از آن بسازند. نتیجه 
آن‌که در همین سال فیلم شرکت به کارگردانی سیدنی پولاک و 
با بازیگری تام کروز، ژانترپلهورن، جین هکمن، اد هریس، هالي 
هانتر، هال هوبروک، دیوید اســترایترن و کاری باسی، ساخته 
شد. در همین سال فیلم »پرونده پلیکان« نیز با اقتباس از رمانی 
دیگر از جان گریشام ساخته شد. فیلم شرکت که 42میلیون دلار 
بودجه صرف ساخت آن شده بود، در 30 ژانویه 1993 اکران شد 
و با فروش 270.2میلیون دلار به موفقیت تجاری بسیار بزرگی 
رسید. این فیلم تبدیل  به پرفروش‌ترین فیلمی شد که با اقتباس از 
آثار جان‌گریشام ساخته شده‌اند. منتقدان نقش‌آفرینی بازیگران 
این فیلم را ستوده‌اند، با این حال فیلمنامه این فیلم با نقد برخی 
از منتقدان روبه‌رو شــد. هالی هانتر برای بازی در فیلم شرکت 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن شــده بود. 
فیلم شرکت درباره جوانی به نام میچ مکدیر است. او که به تازگی 
از دانشکده حقوق فارغ‌‌التحصیل شده، تلاش زیادی می‌کند تا در 
یک اداره به‌عنوان مشاور حقوقی شغلی پیدا کند. سرانجام نیز از 
او دعوت می‌شــود  تا در یک اداره کار کند. او خیلی زود با رئیس 
قسمت خودش، »آیوری تولار« دوست می‌شود. اما در این بین 
میچ متوجه می‌شود 2وکیل ســابق شرکت به طرز مشکوکی به 

الهه شمس‌نژادگفت‌وگوقتل رسیده‌اند.
مترجم

رمان »زمانی برای بخشش« بار دیگر نام جان گریشام را زنده کرده است

علیه نژادپرستی
اگرچه »زمانی برای کشــتن« نخستین رمان جان‌گریشام 
بود امــا در زمان انتشــار اولیه به‌دلیل اینکه او نویســنده 
شناخته‌شــده‌ای نبود، این کتاب با اقبال چندانی از سوی 
خوانندگان مواجه نشــد و تنها پس از انتشــار رمان دوم 
گریشام به نام شــرکت بود که خوانندگان به رمان زمانی 
برای کشتن نیز اقبال نشان دادند. موضوع جذاب این رمان، 
جوئل شوماخر را بر آن داشت تا براساس آن فیلمی به نام 
زمانی برای کشتن را بســازد. در این فیلم بازیگرانی نظیر 
ماتیو مک کانافی، ســاندرا بولاک، ســاموئل ال جکسون، 
دونالد و کیفر ساتدرلند بازی کردند. منتقدان به این فیلم 
واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند، اگرچه می‌توان در یک 
ارزیابی کلی گفت که اغلب واکنش منتقدان نسبت به این 
فیلم مثبت بوده اســت. این فیلم نیز بــه موفقیت تجاری 
بزرگی دســت پیدا کرد و با بودجه 40میلیون دلاری که 
برای ساخت آن درنظر گرفته شده بود، 152میلیون دلار 

فروش کرد. 
داســتان این فیلم در شــهر کوچکی در می‌سی‌ســی‌پی 
می‌گذرد. کارل لی‌ هیل )با بازی ســاموئل ال جکســون( 
2جوان سفیدپوست را به‌خاطر اذیت و آزار دختر ده‌ساله‌اش 
کشته است. اگرچه اغلب انتظار می‌رود در چنین موقعیتی 
از پدری دلشکسته و ناراحت در برابر قانون حمایت شود و 
پرونده او عادلانه با درنظر گرفتــن رفتاری که با دخترش 
شده، مورد بررسی قرار گیرد، اما به‌دلیل سیاهپوست‌بودن 
کارل و نفوذ محبوبیت فرقه نژادپرستان موسوم به کوکلوس 
کلان در این شــهر، به‌نظر می‌رسد او شانســی در دادگاه 
جهت رهایی از حکم محکومیت نخواهد داشت. اما جیک 
برینگس، وکیل‌مدافع جوان یک‌تنه کار روی این پرونده را 
شروع کرد و تلاش داشــت با گردآوری ادله قوی، پیروزی 

بزرگی در دادگاه را نصیب کار لی هیل کند.

ع. عزيزمنش؛  روزنامه‌نگار

رمان »زمانی برای بخشش« اثر جان گریشام، نویسنده مطرح آمریکایی به‌تازگی توسط انتشارات 
مروارید انتشار یافته، جان گریشام در این رمان به داستانی مهیج و چالش‌برانگیز در زمینه حقوقی 
با استفاده از شخصیت جیک بریگنس که وکیل دعاوی زبردستی است، پرداخته است. او در رمان 
»زمانی برای بخشش« برای بار سوم از شخصیت خیالی وکیل دوست داشتنی‌اش جیک بریگنس که 30 سال قبل در رمان »زمانی برای کشتن« با 
او آشنا شدیم، استفاده می‌کند. رمان زمانی برای بخشش از نظر داستانی مشابهت‌های زیادی با نخستین رمان گریشام با عنوان زمانی برای کشتن 
دارد و از نظر داستانی دنباله ماجراهای این رمان است. در رمان زمانی برای بخشش، جان گریشام داستان پیچیده قتل ناخواسته یک افسر پلیس 
توسط نوجوانی  شانزده‌ساله و روند پیگیری این پرونده و چالش‌هایی که پیش روی جیک بریگنس در مسیر اثبات بی‌گناهی این نوجوان قرار دارد را 
روایت می‌کند و تلاش کرده در کتاب خود برای این پرسش کلیدی که اگر امروز یک پسر شانزده ساله مرتکب قتل شود، چه مجازاتی می‌شود برایش 
تعیین کرد؟ پاسخ‌هایی بیابد. برای شناخت بیشتر با شیوه نگارش و سبک داستان‌پردازی گریشام، بد نیست اشاره‌ای نیز به نخستین رمان او با عنوان 
زمانی برای کشتن که اقتباس سینمایی مشهوری نیز از آن ساخته شده، داشته باشیم. جان گریشام سال1989، نخستین کتابش زمانی برای کشتن، 
داستانی مهیج از وقایع یک دادگاه، را نوشت و تا قبل از چاپ کتاب دومش به نام»شرکت« مردم به واقع متوجه کتاب اول او نشده بودند. پس ازآن بود 
که کتاب‌های گریشام در ردیف پرفروش‌ترین رمان‌ها قرار گرفت. اکثر خوانندگان رمان‌های جان گریشام، شخصیت‌های کتاب و مکانی که داستان 
در آن جریان دارد را می‌شناسند. در داستان زمانی برای کشتن، بریگنس دفاع از مرد سیاهپوستی را به‌عهده داشت که مرتکب رفتاری وحشیانه با 
دختر ده‌ساله او شده بود. دفاع از حقوق یک سیاهپوست در روستایی در جنوب می‌سی‌سی‌پی که همچنان امروزه نیز درگیر اختلافات نژادی است 
کار بسیار سختی بود، جان گریشام توانست از این موضوع چالش‌برانگیز اثری زیبا خلق کند و خوانندگان را به خواندنش جذب کند. زمانی که نظرات 
ما به طرز وحشتناکی دوسویه می‌شود، گریشام به ما یادآوری می‌کند مردم آن چیزی نیستند که می‌بینیم، بلکه تلفیقی از یکدیگرند که در سایه‌ای 

خاکستری فرورفته‌اند. مصاحبه جان گریشام را درباره چگونگی خلق رمان زمانی برای بخشش را بخوانید:

داستان پليسي كه سمت تاركيي است

زمانی برای بخشش و زنده ماندن
جان گریشام، 30سال پس از 
»زمانی برای کشــتن«، دفاع 
سخت و جانانه دیگری برعهده 
بریگنس، وکیل کارکشــته‌ای 
که به‌عنوان شــخصیت اصلی 
تا‌کنــون در 3داســتان وی 
ظاهر شده، گذاشــته است و 
رمان»زمانی برای بخشــش« 
را بــا اتــکا به نقــش محوری 

شخصیت وی نوشته است. 
ماجرای این رمان در شــهری 
خیالی و کوچک در ایالت می‌سی‌سی‌پی رخ می‌دهد. پسری شانزده 
ساله مرتکب قتل می‌شود، قتل یک افسر پلیس محبوب مردم شهر. 
داستان این کتاب از این قرار است که مادری از سر استیصال، برای 
بزرگ کردن دو فرزندش تن به زندگی با کوفــر، پلیس ایرلندی 
داده است؛ پلیسی عاشق جنگ و دعوا. پلیسی که شب‌ها با حالتی 
از خود بی‌خود به خانه می‌آید، موضوعــی را بهانه کرده و با خوی 
اهریمنی‌ا‌‌ش بــه جان فرزنــدان بیگناهی می‌افتد کــه به او پناه 
آورده‌اند و هر نوع قساوت وآزار در مورد آنان را حق خود می‌داند، 
چراکه به اجبار در خانه او زندگی می‌کنند و از این طریق ســقفی 
بالای سر دارند و غذایی برای خوردن. زن و دو فرزندش جایی برای 
زندگی ندارند و مجبور به تحمل رنج و عذاب‌هایی هستند که کوفر 

بر آنها روا می‌دارد. هرشب، با وحشت منتظر رسیدن او هستند و 
چاره‌ای برای خلاصی ازاینکه شاهد کتک خوردن‌‌های مادرشان 
باشــند، ندارند. بارها مادر در حالی به آنها قول داده، کوفر را ترک 
خواهد کرد، اما این وعده به این دلیل کــه آنها جایی برای رفتن، 
قوم و خویش و پولی نداشتند، هیچ‌گاه محقق نشده است. دریکی 
از همین شب‌های پر از وحشت است که دروو وقتی جسم بی‌جان 
مادرش را می‌بیند، بی‌اختیــار در فرصتی که از خواب بودن کوفر 
پیدا می‌کند استفاده کرده، اسلحه کوفر را برمی‌دارد و بدون اینکه 

بداند، به او شلیک می‌کند. 
پلیس محبوب شهر کشته می‌شــود و خبرش در شهر می‌پیچد و 
دروو هیچ تلاشی برای مخفی کردن کاری که کرده انجام نمی‌دهد. 
درشهر، کوفر که در ظاهر با وظیفه‌شناســی توانسته محبوبیتی 
در میان مردم شهر کســب کند؛ از حمایت همکاران و دوستانش 
برخوردار اســت و همین دفاع در دادگاه را برای بریگنس، وکیل 
تسخیری دروو، دشوار می‌سازد. بریگنس اعتقادی به گناهکار بودن 
موکلش ندارد و سعی در گرفتن حکم برائت یا تخفیف در مجازات 
او دارد. او به خوبی از این مســئله آگاه است که دفاع از دروو، پسر 
شانزده ســاله، پیامدهای خوبی برایش نخواهد داشت و حل این 
پرونده به لحاظ مالی نیز کمکی بــه او نخواهد کرد. نیمی از مردم 
شــهر، افرادی که در دادگاه و همچنین در نیروی پلیس خدمت 
می‌کردند، پشتشان را به او کرده، نسبت به او خشمگین بودند و در 
پیگیری و حل پرونده کمکش نمی‌کردند، اما قاضی با او همراه بود 

و به ادامه راه تشویقش می‌کرد. در این میان، نقش کشیش شهر نیز 
پر رنگ بود. او و همسرش از هیچ کمکی به دروو و خانواده‌اش دریغ 
نمی‌کردند. شــاید اعضای دادگاه نیز با او موافق بودند، اما در کار 
حرفه‌ای، کوتاهی جایز نبود و او ناگزیر با وجود همه این چالش‌ها 
باید جهت اثبات بی‌گناهی موکل کم سن و سالش تلاش می‌کرد.

کند. فکر می‌کنم در آستانه ورشکستگی بودند 
درحالی‌که این کتاب متقاضیان بســیار زیادی 
پیدا کرده بود. بالاخره تعدادی با جلد کاغذی از 
آن نسخه چاپ کردند و خیلی خوب فروش رفت. 
باز هم پیگیر کارهای چاپ کتاب شدند و با همان 
جلد گالینگور، دوباره شــروع به چاپ کردند. با 
جلد کالینگور نیز نسخه‌های زیادی از آن کتاب 
فروختیم. همان موقع بود که شرکت و »پرونده 
پلیکان« و یک‌ســری کتاب‌های دیگر هم چاپ 

شد و مدت زیادی جزو پرفروش‌ها بودند. 
در رمان جدیدتــان هم موضوع 

سخت و چالش‌برانگیز را مطرح کردید. 
 بله، موضوع ســخت این کتاب این اســت که 
مجازات مناسب برای یک بچه شانزده ساله که 
ماشه را کشیده و آن قتل فجیع را مرتکب شده، 
چه می‌تواند باشــد؟ ماجرا ســال1990 اتفاق 
افتاد. زمانی که آوردن یک بچه شــانزده ساله به 
دادگاه و صدور حکم حبس ابد، کار غیرمعمولی 
به شــمار نمی‌رفت. اما الان دادگاه عالی آمریکا 
حدود 20سال اســت که این کار را ممنوع کرده 
و کسی نمی‌تواند یک بچه را حتی برای قتل، به 
حبس‌ابد بدون بخشش، محکوم کند. بنابراین، 
اگر امروز یک پســر شانزده ســاله مرتکب قتل 
شود، چه مجازاتی می‌شود برایش تعیین کرد؟ 
بارها این مسئله را در داستان مطرح کردم که اگر 
مجرم - کودکی را به زندان نوجوانان بفرستند، 

یک سؤال همیشــگی که از دیگر 
نویسندگان پرسیده‌ام را نیز از شما می‌پرسم، 
کتابتان را برای مخاطبان و خوانندگان چگونه 

کتابی توصیف می‌کنید؟
با توجه به گذشت زمانی طولانی از انتشار رمان 
زمانی برای کشتن و نسخه‌های زیادی که از این 
کتاب به فروش رســیده و در نهایت به یک فیلم 
محبوب تبدیل شده اســت، به ذهنم خطور کرد 
که داستانی چالشی با استفاده از شخصیت رمان 
زمانی برای کشتن به‌عنوان دنباله‌ای از این رمان 
با نام زمانی برای بخشــش بنویسم، زمانی برای 
بخشش شــخصیت‌های شناخته شــده زیادی 
دارد و داســتان این کتاب، 5ســال پس از دفاع 
عجیــب بریگنس در زمانی برای کشــتن اتفاق 
می‌افتد و داســتانی دنباله‌دار است. این بهترین 
توصیفی است که می‌توانم از داستان این کتاب 

داشته باشم. 
یعنی شــما زمانی برای بخشش را 

یک کتاب دنباله‌دار می‌دانید؟
 نمی‌توانم بگویم دنبالــه‌دار، اما به‌نوعی طرحی 
اســت کــه ادامــه دارد و بیشــتر دنباله‌روی 

شخصیت‌های داستان خواهد بود. 
به‌نظر شخصیت جیک خصوصیات 
مشابهی با شما دارد، آیا چنین طرز تلقی‌ای را 

درست می‌دانید؟ 
 از برخی جهات، بله. وقتی شــروع به نوشــتن 

نخستین کتابم در سال1985 کردم، 30سالم بود 
و مثل جیک توی شهر کوچکی وکالت می‌کردم. 
رؤیاهای بزرگی در ســر داشــتم، پرداختن به 
پرونده‌های بزرگ و کسب پیروزی‌های جنجالی 
و از این قبیل چیزها. این ‌رؤیای تمام وکلاست. آن 
زمان همسری جوان و زیبا داشتم، بچه‌دار شدیم 
و زندگی خوب بود، اما خودم خیلی موفق نبودم. 
باید بگویم هنوز هم در حال تلاش و مبارزه برای 
کسب موفقیت هستم. بله خیلی از خصوصیات 

من در جیک هست. 
شــما هم مانند جیــک، صبح‌ها 

ساعت5:30 از خواب بیدار می‌شوید؟
 تقریبا ســاعتی نزدیــک 6:30 از خواب بیدار 
می‌شوم و ساعت 7 یا 7:30 شــروع به نوشتن 

می‌کنم. 
 همیشه فکر می‌کردم زمانی برای 
کشتن بود که شــما رو به دروازه‌های ترقی 
رســاند، اما درواقع با کتاب »شرکت« بود که 
شــهرت پیدا کردید و بعد از آن »زمانی برای 

کشتن« دیده شد، حدسم درست است؟
 از کتاب زمانی برای کشــتن فقط 5000نسخه 
چاپ شــد و بعد از هجده ماه »شرکت« انتشار 
یافت و یک شبه از پرفروش‌ترین‌ها شد و از اینجا 
بود که مردم متوجه کتاب قبلی شــدند. حدود 
شش ماه، ناشــر اصلی کتاب زمانی برای کشتن 
را پیدا نمی‌کردیــم که کتــاب را تجدید چاپ 

بعد از یکی دو سال که هیجده ساله شود، از زندان 
آزاد خواهد شــد. بنابراین، این موضوع را مطرح 
کردم و هنوز پیدا کردن جواب این ســؤال برایم 
دشوار اســت. هنوز هم با خودم فکر می‌کنم در 
چنین شرایطی چه‌کار باید کرد؟ حکم منصفانه 
چیست؟ به قربانی و به خانواده‌اش فکر می‌کنم. 

موضوع خیلی پیچیده‌است. 
 کتاب »جزیــره کامینو« را خیلی 
دوست داشتم و هم‌اکنون هم برایم جذابیت 
دارد. آیا امکانش هست دوباره در همان وادی 

داستانی خلق کنید؟
 هم‌اکنون قراردادی دارم اما امکان دارد تا چند 
ســال آینده باز هم در این‌باره رمانی بنویســم. 
فکر می‌کنم بدانم در داســتان بعدی چه اتفاقی 
قرار است بیفتد. این مدل داستان‌ها برای ایجاد 
حس شور و هیجان در خواننده‌ ا‌ست. چون هیچ 
مشکلی وجود نداره، نه قاضی هست و نه وکیل. 

نوشتن این کتاب‌ها واقعا سرگرم‌کننده است. 
بهتر اســت دوباره به زمانی برای 
بخشش رجوع کنیم، بازگشت جیک و کلانتون 

و می‌سی‌سی‌پی در این داستان چطور بود؟ 
 خیلی خوب بود. می‌سی‌سی‌پی، جایی است که واقعا 
دوست دارم بروم. واقعا از شخصیت‌های داستان لذت 
می‌برم، گویی به خانه خود بازگشــته‌ام، برگشت به 

خانه هم که همیشه خوب است. 
منبع: آمازون


